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معاون سازمان انرژی 
اتمی، عکس زمین 
شارپرتو را پس زمینه 
پاورپوینت خود قرار 
داده بود و نوشته بود: 
»شارپرتو زمین ندارد، 
شارپرتو تیم اجرایی 
ندارد، ما نقشه را 
داده ایم اما شارپرتو 
انجام نمی دهد.« 
چون تصور نمی کردند 
که من در این جلسه 
حضور داشته باشم، 
در پاورپوینت نوشته 
بودند که بخش 
خصوصی ناتوان است

کرده انــد، مــا جــای درهــا را خالــی بگذاریــم و دیــوار 
ــه  ً متوج ــلا ــودم و اص ــوان ب ــن ج ــم. م ــروع کنی را ش
ــی دارد.  ــار منف ــدر ب ــن چق ــرف م ــن ح ــه ای ــدم ک نش
منــو؟  کــردی  »مســخره  گفــت  اســتاندار  آقــای 
درِش  نمی دونــی  هنــوز  تــو  رو  ملــی  طــرح  یــک 
کجاســت؟« گفتــم ســازمان هنــوز بــه مــا نقشــه 
نــداده اســت. عصبانــی شــد گفــت: »مگــه میشــه 
ــه  ــو ب ــد م ــوع ش ــه؟« وارد موض ــه بازی ــه بچ ــا؟ مگ آق

بــود. گذشــته  مــاه   10 حــدود  اینجــا  مــو. 
موضــوع  جلســات،  از  یکــی  در  شــد  قــرار 
شــرکت  شــود،  بــررسی  پرتودهــی  ســامانه   های 
امــا  بودنــد  نکــرده  دعــوت  جلســه  بــه  را  مــا  هــم 
بــا  را  مــا  هــم  ایشــان  و  بــود  دعــوت  اســتاندار 
از  جلســه  از  قبــل  بــرد.  جلســه  داخــل  خــودش 
ســازمان  معــاون  آمــدم  بــیرون  کــه  آسانســور 
مــن  کــه  نداشــت  توقــع  دیــدم؛  را  اتمــی  انــرژی 
عبــاسی  دکــتر  موقــع  آن   باشــم.  جلســه  ایــن  در 
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بودنــد. در 
ــلطانخواه  ــتر س ــم دک ــاسی، خان ــتر عب ــه دک آن جلس
ریاســت جمهوری،  فنــاوری  و  علمــی   معــاون 
اســتاندار  شــرقی،  آذربایجــان  اســتاندار 
ســازمان  معاونــان  چهارمحال وبختیــاری، 
مــن  داشــتند.  حضــور  همــه  اتمــی  انــرژی 
معــاون  دو  زندگــی ام،  در  بــار  نخســتین  بــرای 
جلســه  می دیــدم.  نزدیــک  از  را  رئیس جمهــور 
ســخت  جلســه  خیلــی  معمولــی،  آدم  مــنِ  بــرای 
و  نشســتم  اســتاندار  کنــار  بــود.  کی  ترســنا و 

شــد. آغــاز  جلســه 
زمــین  عکــس  اتمــی،  انــرژی  ســازمان  معــاون 
خــود  پاورپوینــت  پس زمینــه  را  شــارپرتو 
زمــین  »شــارپرتو  بــود:  نوشــته  و  بــود  داده  قــرار 
نــدارد، شــارپرتو تیــم اجرایــی نــدارد، مــا نقشــه 
نمی دهــد.«  انجــام  شــارپرتو  امــا  داده ایــم  را 
ــه  ــن جلس ــن در ای ــه م ــد ک ــور نمی کردن ــون تص چ
نوشــته  پاورپوینــت  در  باشــم،  داشــته  حضــور 
ــن  ــت. ای ــوان اس ــوصی نات ــش خص ــه بخ ــد ک بودن
ســازمان  معــاون  آمــد،  کــه  شــارپرتو  اســلاید 
بــود،  شــده  جلســه  در  مــن  حضــور  متوجــه  کــه 
ســلطانخواه،  دکــتر  خانــم  بعــدی.  اســلاید  رفــت 
برگــردان  »آقــا  گفــت:  بــود.  جــدی  خیلــی  کار  در 
اینجــا  کــه  شــارپرتو  ایــن  ببینیــم.  قبــل  اســلاید 
را  ملــی  پــروژه  کــه  اســت  شــرکتی  چــه  نوشــتید 
از  مــن  بــیرون.«  بیندازیــدش  کــرده؟  متوقــف 

اســترس نمی توانســتم حــرف بزنــم. اســتاندار 
و  کــرد  روشــن  را  میکروفونــش  چهارمحــال 
ــوان  ــا به عن ــی! م ــرژی اتم ــاون ان ــای مع ــت: »آق گف
کاری  چــرا  شــما  کــه  نشســته ایم  اینجــا  مدعــی 
هــم  خصــوصی  بخــش  نماینــده  نمی کنیــد. 

اســت.« نشســته  اینجــا 
خصــوصی  »بخــش  گفــت:  ســلطانخواه  خانــم 
شــرکت   های  از  مــا  می کــرد  فکــر  چیســت؟!« 
اتمــی  انــرژی  ســازمان  خــود  زیرمجموعــه 
بــرای  پــروژه  ایــن  گفــت  اســتاندار  هســتیم! 
زده ایــم.  کلنــگ  مــا  و  اســت  خصــوصی  بخــش 
دنبالــش  ســال  اول  از  مــا  را  توجیهــی  طــرح 
اســت.  نــداده  جوابــی  ســازمان  ولــی  هســتیم؛ 
زمــین  نــدارد  تیــم  شــارپرتو  می گویــد  حــالا 
بدهــم.  توضیــح  کــه  کــرد  اشــاره  مــن  بــه  نــدارد؟ 
دهنــم  و  زبــان  بــودم؛  گرفتــه  اســترس  مــن 
ــن  ــن را روش ــود. میکروف ــده ب ــک ش ــک  خش خش
پاورپوینــت،  پس زمینــه  »ایــن  گفتــم:  کــردم، 
ســازمان  معــاون  همــین  خــود  ماســت.  زمــینِ 
ــش در  ــاه پی ــتاندار 10 م ــاب اس ــی و جن ــرژی اتم ان
زمــین مــا کلنــگ زدنــد. مــا از 10 مــاه پیــش چندیــن 
ــی  ــچ طرح ــی هی ــتیم؛ ول ــاده هس ــم آم ــه گفتی مرتب
نیامــد. حــتی گفتیــم شــکل دیوارهــا را بگوینــد، 
ایــن  از  بیشــتر  کاری  دیگــر  بســازیم.  را  آن  لااقــل 
را  میکروفــن  متشــکرم.«  برنمی   آیــد،  مــن  از 
کمــک  خــدا  ولــی  افتــاد.  قنــدم  و  کــردم  خامــوش 

خــورد. رقــم  دیگــری  جــور  داســتان  و  کــرد 

 خیلی دور از هسته ای
شــهریور   30 متولــد  رفیعــی  ســیدرضا  مــن 

1356 هســتم. مــن در مشــهد و در یــک خانــواده 
پرجمعیــت متولــد شــدم. چهــار بــرادر و 

چهــار خواهــر هســتیم؛ ایــن جمعیــت 
روحیــه  بیشــتر  کــه  کــرد  کمــک  زیــاد 

ســال ها  آن  باشــم.  داشــته  جمعــی 
در  ابــرار  نمونــه  مدرســه  بــرای 

برگــزار  کنکــور  تهــران  و  مشــهد 
هــم  مــن  پنجــم  ســال  می کردنــد. 

ثبت نــام  را  آزمــون  بقیــه  مثــل 
کــردم و قبــول شــدم. ایــن مدرســه 
تأثیرگــذار  مــن  زندگــی  در  خیلــی 
آزمایشــگاه های  مــا  آنجــا  بــود. 

معلمانمــان  داشــتیم.  متعــدد 


